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از لــحــظــه‌ای کــه خبر حمله نظامی رژیـــم کــودک‌کــش 
صهیونیستی به‌کشورمان پخش شد و با انتشار اولین 
ــن جنایت کــه گــویــای شــهــادت مظلومانه  تصاویر از ای
غیرنظامیان، به‌خصوص کودکان، نوجوانان و زنان بود، 
ایرانیان خارج و داخل کشور، اعم از موافق و مخالف وضع موجود، با 
دیدگاه‌های سیاسی و سبک زندگی‌های متفاوت و متنوع، همگی این 
اتفاق را محکوم کردند. قومیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، حتی در مواردی 
ــدان هستند به‌اشکال مختلف علیه  افـــرادی که درحال‌حاضر در زن
جنایت رژیم صهیونیستی موضع گرفتند؛ با تمام هموطنان، به‌خصوص 
خانواده‌های داغدیده همدردی کردند؛ چرا که این جنگ را علیه ایران 
و ایرانی می‌دانستند. در بین این افراد حتی کسانی بودند که در قامت 
خواننده یا هنرمند خارج از کشور سال‌ها در ایران نیستند و بعید است 
به کشور بازگردند. اما با این‌حال رگ غیرت‌شان برای رایان دوماهه، پرنیا 
دختر شاعر و خوش ذوق، مهدی پولادوند قهرمان اسب‎دوانی و... بالا زد. 
شاید در نگاه اول با خودمان بگوییم این موضع‌گیری کاملًا بدیهی است. 
اما در این بین واکنش برخی از افراد مشهور مثل حمید فرخ‌نژاد، احسان 
کرمی، علی کریمی، اشکان خطیبی و... بسیار عجیب و دور از انتظار بود. 
افرادی که انتظار می‌رود لااقل روی خون کودکان هموطن‌شان حساسیت 
داشته باشند؛ موضوعی که استاندارد زیادی در وطن‌پرستی، عقلانیت 
و... نمی‌خواهد. چطور می‌شود تهاجم اسرائیل به ایــران را جنگی با 
حاکمیت کشور دانست وقتی از طرفی طی ماه‌های اخیر کشورمان در 
سطح دیپلماتیک تمام تلاشش را برای حل مسائل انجام داده بود و از 
طرفی هر روز شاهد تصاویری غم‌انگیز و دلخراش از شهادت کودکان، 
نوجوانان و در کل غیرنظامیان، همین‌طور آسیب جدی به زیرساخت‌هایی 
هستیم که زندگی مردم را دچار چالش می‌کند. چطور می‌شود باور کرد 
این جنگ علیه مردم ایران نیست درحالی‌که دشمن با لجن‌ترین روش‌ها 
درصدد ایجاد ترس، جنگ روانی و اضطراب بین مردم است و از قضا بازوی 
رسانه‌ای‌اش هم در این زمینه همین سلبریتی‌هایی هستند که میلیون‌ها 
ایرانی آن‌ها را دنبال می‌کنند. در همین چند روز بارها این افراد اقدام به 
انتشار اخبار و تحلیل‌های دروغینی کرده‌اند که امنیت روانی جامعه را 
برهم می‌زند. راستی آقایان سلبریتی، وطن قیمتی ندارد که فروشی باشد، 

آن‌چه شما فروختید انسانیت و وطن‌پرستی خودتان بود.

 در این روزها که تهاجم رژیم کودک‌کُش اسرائیل به کشورمان منجر به شهادت افراد غیرنظامی از جمله کودکان و زنان 
 شده است، برخی از چهره‌های معروف هنری ، ورزشی و فعالان سیاسی که خارج از ایران زندگی می‌کنند 

در اقدامی عجیب به‌جای همدردی با هموطنان در پی تحریک و ترساندن مردم هستند
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چرا امروز باید از وطن گفت؟
ما میراث‌دار هزاران سال تاریخ، فرهنگ و افتخار هستیم، هرچند ممکن است در نگاه به زندگی، قومیت و خیلی چیزها متفاوت باشیم اما همیشه وطن، آن سنگری ا‌ست 

که در روزهای سخت معنای »ما« بودن را زنده نگاه می‌دارد

این روزهــا نام ایــران بیش از هر زمان دیگری بر سر 
زبان‌هاست، آن‌هم نه فقط مردم داخل ایــران، بلکه 
هرآن‌کس که دل در گرو این آب و خاک دارد. به‌طور 
دکتر  امثال  بودیم  شاهد  روزهــا  همین  طی  مثال 
عبدالکریم سروش با انتشار یک ویدئوی احساسی 
از هموطنانش خواست علی‌رغم نقدهایی که ممکن 
اســت بر وضــع فعلی اداره کشور داشته باشند، از 
دشمنی که به این دیار هجوم آورده دفاع نکنند و با 
غرور فراوانی از آن‌هایی گفت که در حال دفاع از کشور 
هستند.تاج زاده از زندان تجاوز اسرائیل به کشورمان 
را محکوم کرد. اما پرسش این است: چرا در این هنگام 
حساس، سخن گفتن 
از وطن ضرورتی 
انــکــارنــاپــذیــر 
چــرا  دارد؟ 
وطن‌پرستی 
فقط  دیــگــر 
یــــک شــعــار 
نـــــیـــــســـــت، 
ــل بقا  ــام بــلــکــه ع

ــت؟ مردمانی که امــروز  و روح جمعی یک ملت اس
زیر آسمان ایــران به دنیا می‌آیند و بزرگ می‌شوند، 
میراث‌دار هزاران سال تاریخ، فرهنگ و افتخار جمعی 
هستند. هرچند جهان امروز پر از تضادها و معادلات 
ــن، همان سنگری‌  ــت، امــا وط پیچیده سیاسی اس
اســت که زیــر فشار بمباران‌ها و آشــوب‌هــا، معنای 
»ما« را زنده نگاه مــی‌دارد. در عصر هجمه‌ها، زمانی 
است برای بازتعریف وطن‌پرستی؛ وقتی همه باید به 
یاد بیاورند هویت تاریخی و وجــدان جمعی ما، خط 
قرمزی ا‌ست که عبور از آن، هزینه‌ای بسیار دارد. اما 
وطن‌پرستی فقط خاطره‌ محله‌های کودکی، زبان 
مادری و کوچه‌باغ‌های پنهان در حافظه نیست. فراتر 
از جغرافیا و نقشه، وطن‌پرستی پدیده‌ای عمیق و 
ریشه‌دار در روان فرد و ساختار اجتماعی هر ملتی 
ــت. انسان‌ها، حتی وقتی ناچار به تــرک خاک  اس
ــادری می‌شوند، با خــود چیزی فراموش‌نشدنی  م
حمل می‌کنند؛ مجموعه‌ای از زبان، ارزش‌ها، نمادها، 
نغمه‌ها و خاطرات که هیچ‌کجای جهان تکرارشدنی 
نیست و تا چند نسل هم پایدار خواهد ماند. این پیوند 
احساسی و فکری، آن‎چنان عمیق اســت که حتی 

پس از سال‌ها دوری، باز با شنیدن آواز یک خواننده 
ایرانی، یا استشمام بوی غذاهای مادری، موجی از 
حس دلبستگی و افتخار درونی سر برمی‌آورد. عناصر 
هویتی مانند خانواده، زبان، اسطوره‌های تاریخی، 
آیین‌ها، شعر و موسیقی، نمادهایی هستند که در دل 
هر ایرانی، ریشه دوانده و هیچ‌کس به اندازه خودِ ما 
عمق و معنای آن‌ها را درک نمی‌کند. وطن، آن پیوند 
بی‌بدیلی است که ما را به نسلی مشترک، سرگذشتی 
جمعی و مسئولیتی تاریخی متصل می‌کند؛ سرمایه‌ای 
که مهاجرت، فاصله جغرافیایی یا تفاوت سلیقه و عقیده 
کوچک‌ترین خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌کند. همین 
است که خواه در تهران باشی، خواه در لس‌آنجلس، 
استکهلم یا سیدنی، باز هم دلت برای نام »ایــران« و 
مردمانش می‌تپد و در لحظات بحران، جایگاه این 
تعلق بیش از پیش خود را نمایان می‌کند. برای همین 
است وقتی یک خواننده لس آنجلسی از وطن می‌گوید، 
تعجب نمی‌کنیم. در این روزگار تلخ، وقت آن است که 
دوبــاره به این ریشه سر بکشیم و بپرسیم: اگر ما این 
پیوند را فراموش کنیم، کدام بیگانه قدر آن را خواهد 

دانست؟

چرا وقت آنفالو فرارسیده؟
جامعه بدون وطن‌پرستی در خطر گسست هویتی است، پس نباید از کنار واکنش‌های زشت چند سلبریتی به راحتی بگذریم 

شاید در ذهن بسیاری از ما این ســوال شکل بگیرد 
که واکنش زشت چند سلبریتی چه اهمیتی دارد؟ 
بد نیست بدانیم یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی که 
هر جامعه‌ای را تهدید می‌کند، رخنه در همبستگی 
ملی و افول حس وطن‌دوستی است. جامعه‌شناسان 
باور دارند زمانی که تاروپود یک ملت بر محور هویت 
جمعی و تعلق به خاک و فرهنگ مشترک تنیده نشود، 
آن ملت در معرض فروپاشی اعتماد و رواج بی‌تفاوتی 
قرار می‌گیرد. آن جاست که شاهد انسجام اجتماعی 
نخواهیم بود. اما ایران عزیز، نه صرف یک سرزمین، 
بلکه گستره‌ای است 
از اقوام، زبان‌ها، 
ادیان و طبقات 
ــون  ــاگـ ــونـ گـ
کــــــه هــمــه 
حــــــول یــک 
جمع  کــلــمــه 
مـــی‌شـــونـــد: 
ــن«. همین  ــ »وطـ

عامل است که وقتی یک نقطه از کشور زیر بمباران 
دشمنی بیرونی قرار می‌گیرد، فارغ از نژاد و عقیده، 
رگ غیرت همه ایرانیان به جوش می‌آید. هویتِ ایرانی، 
ــت؛ گاهی پــر از  حاصل قــرن‌هــا زیست مشترک اس
اختلاف و چالش که همواره با عنصری هویتی به‌نام 
ــت. فقدان  ــورده اس عشق به خــاک و تاریخ پیوند خ
وطن‌پرستی و افول حساسیت به سرنوشت هموطن، 
ــرای تضعیف ملیت و مــرگ اعتماد عمومی  راه را ب
ــاده‌ای چون  هموار می‌کند. دیگر همان مفاهیم س
شادی و اندوه جمعی محو می‌شود؛ اما مهم‌تر، امنیت، 
آینده و حتی وجــود عینی همان سرزمینی که روی 
آن زندگی می‌کنیم، زیر سوال مــی‌رود. بی‌تفاوتی، 
نخستین قدم به سوی زوال هویت و فروافتادن در دام 
بیگانگی است.البته که هیچ ملتی، بدون نقد و اصلاح 
ــداوم، دوام نیاورده و عزت خویش را حفظ نکرده  م
اســت. پس وطن‌پرستی تعصب کــور نیست امــا نقد 
هم زمان مناسب خودش را می‌خواهد و البته اصول 
خــودش را. آن‌چــه در رفتار امثال اشکان خطیبی، 
حمید فرخ‌نژاد، احسان کرمی و علی کریمی می‌بینیم 

هیچ شباهتی به نقد از سر دلسوزی ندارد. واقعاً هم 
این چه دلسوزی برای کشور و هموطن است که در 
لابه‌لای بی‌شمار واکنش‌هایی که این افراد به اتفاقات 
اخیر داشتند، هیچ اشاره‌ای به شهدای غیرنظامی به 
خصوص کودکان نشد؟ آیا می‌شود ایرانی بود و شهید 
دوماهه‌ای را که دنیا آن‌قدر با او بی‌رحم بود، ندید؟ در 
عصر شبکه‌های اجتماعی و سیطره رسانه، هر توئیت 
ــازه‌ای به پیکره آرامش  و استوری، می‌تواند زخم ت
یک ملت بزند. وطن‌فروشی می‌تواند از بی‌تفاوتی 
شــروع شــود؛ این بی‌تفاوتی جمعی برابر رفتار این 
سلبریتی‌های خاکستری است که فرصت می‌دهد 
آتش وطن‌فروشی شعله‌ورتر شود. زمانی که خیانت 
به سرزمین یا تخریب امید یک ملت بدون واکنش و 
هزینه بماند، قبح این رفتار ریخته می‌شود و تبعاتش 
دامان امنیت، فرهنگ و آینده کشور را می‌گیرد. اما اگر 
جامعه هوشیار باشد؛ اگر هر ایرانی با مسئولیت فردی 
خود، وطن‌فروشان را از دایره توجه و دیده‌شدن حذف 
کند، هزینه روانی و اجتماعی خیانت را بالا می‌برد و 

نیروی تخریب آن‌ها را خنثی می‌سازد.

دروغ بزرگ وطن‌فروشان

بـاور کنیـد یـا نـه، در جهـان سیاسـت و بین‌الملل، دوسـتی‌ها 
هیـچ  می‌شـوند.  تعریـف  منافـع  اسـاس  بـر  دشـمنی‌ها  و 
قـدرت خارجـی، از شـرق تـا غـرب عالـم، دلسـوز ملـت ایـران 
نیسـت. هـر کـدام بـه قـدر تـوان و فرصـت خـود، بـه دنبـال 
سـود و بهره‌بـرداری از منابـع و موقعیـت اسـتراتژیک ایـن 
آب‌و‌خاک‎اند. معدود سـلبریتی‌هایی که در لباس دلسوزی، 
روی همدلـی و اتحـاد مـردم دسـت گذاشـته‌اند دقیقـاً در 
زمیـن دشـمن بـازی می‌کننـد. ایـن افـراد، هـر چقـدر هـم 
ژسـت وطن‌دوسـتی بگیرنـد و ادعـای مبـارزه کننـد، اساسـاً 
وطن‌پرسـت نیسـتند. وطن‌پرسـت، اولویتش حفـظ تمامیت 
ارضـی و بقـای ملـت خویـش اسـت، نـه فراهم‌کـردن زمینـه 
بـرای تجزیـه یـا تخریـب آن بـه دسـت بیگانـگان. فراتـر از 
بـه  کـه  سـلبریتی‌هایی 
نظـر می‌رسـد دغدغـه 
معـاش در کشـوری 
را  آن‌هـا  بیگانـه 
گویـی  مهمـل  بـه 
واداشـته، وقــتـــی 
ی  ضــع‌گــیـــر مــو
شــیریـــن  امثـــال 
جــعـــفر  و  عـبـــادی 

پــنـــاهی را هـــم بررسـی می‌کنیم انـگار نوعی رودربایسـتی 
بیـن ژست‌شـان دربـاره حقـوق بشـر یـا دغدغـه پاسـپورت یـا 
هرچیـز دیگری کـه نمی‌دانیـم وجود داشـته باشـد کـه باعث 
شـده یکـی بـه نعـل بزننـد، یکـی بـه میـخ. در ایـن مواضـع هم 
اثـری از این‌کـه در حمالت اخیـر کـودکان شـهید شـدند و 
زیرسـاخت‌هایی هدف قـرار گرفته کـه زندگی روزمـره مردم 
را بـا چالـش مواجـه می‌کنـد، نمی‌بینیـم. فقـط یک‌سـری 
کلیـات بی‌فایـده. دروغ بـزرگ آن‌هـا ایـن اسـت کـه مدعـی 
می‌شـوند دشـمنی کـه سـابقه نسل‌کشـی دارد می‌توانـد 
دلسـوز مـردم ایـن کشـور باشـد. آن‌هـا ایـن سـوال را هـم 
بی‌پاسـخ می‌گذارنـد کـه بـه فـرض محـال ایـران بازنـده ایـن 
نـزاع باشـد کـه بـه امیـد خـدا بـا همدلـی مـردم این‌چنیـن 
نخواهـد شـد؛ امـا پیامدهـای ایـن اتفـاق چیسـت؟ از تجزیـه 
احتمالـی کشـور تـا بازگشـت زیرسـاخت‌ها و معیشـت مـردم 
بـه چنـد دهـه قبـل و کـدام فـرد دلسـوزی می‌توانـد ادعـای 
وطن‌پرسـتی داشـته باشـد و ایـن مـوارد را نادیـده بگیـرد. 
راسـتش دیشـب کـه دختـرم راحـت خوابیـد بـه ایـن فکـر 
می‌کـردم چه خوب عـده‌ای بیدار هسـتند تا او بخوابـد. برای 
همین مسـئولیت امـروز ما، بیـش از هـر زمان دیگـری، اتحاد 
و همدلی اسـت. ایسـتادن در برابر تفرقه، مبارزه بـا ناامیدی 
و سـاختن آینـده‌ای کـه شایسـته نـام ایـران و ایرانـی باشـد.

آقای نصیری هر سمتی باشی آن‌جا وطن نیست

صحبت‌های مهدی نصیری در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی را که شنیدم، یاد این کلام از مولا علی علیه‌السلام افتادم که 
طاً«. یعنی جاهل را نمی‌بینی، مگر در افراط و تفریط. می‌فرماید: »لاترى الجاهل إلا مفرِطاً أو مفرِّ

انــگــار همیشه در همین افـــراط و تفریط  مهدی نصیری 
سرگردان بود. چه روزگاری که در کیهان می‌نوشت و از آن‌سو 
افتاده بود؛ چه زمانی‌که به مرور خط عوض کرد و مواضعش 
متفاوت از قبل شد. این‌که بگوییم هرآن‌چه نصیری قبل و 
بعد تغییر مواضعش گفته همه افراط و تفریط بوده، درست 
نیست. اما نمی‌شود از ویژگی شخصیتی نصیری گذشت که 
مسائل را کاملًا صفر و صدی تحلیل می‌کند. اگر روزگاری 
این سمت ماجرا باشد همه آن‌طرفی‌ها متهم هستند به 
مماشات با غرب و... اگر هم روزگاری سمت دیگر ماجرا باشد، 
هستند  متهم  همه  بازهم 
به انــواع چیزها. حتی 
ــه مــاجــرا  ــ اگـــر لازم
این باشد که برای 
ــاف  ــ تـــرامـــپ اوص
خــوب به‌کار ببرد 
یک  نتانیاهو  بــا  و 
سمت باشد. نصیری 
در منطقش حدوسطی 

برای  درستی  معیار  نمی‌بیند.  خطی  را  مسائل  نـــدارد. 
ــدارد. به‌خصوص حالا که در کاناداست دیگر  مواضعش ن
راحت‌تر خودش را بروز می‌دهد تا بدانیم چه منطق ضعیفی 
پشت اظهاراتش قرار دارد. منطقی که حتی با بسیاری از 
فعالان رسانه‌ای خارج از کشور که در رسانه‌های ضدایرانی 
کار می‌کنند هم در تضاد است چه رسد با وطن‌پرستان. 
نصیری نه زمانی که مدافع ایران باشد و دوستدار جمهوری 
اسلامی خیرخواه است چون منطق ضعیفش بیشتر آسیب 
می‌زند، نه حالا. او هر سمتی باشد آن‌جا وطن‌پرستی نیست. 
نوعی دیــدن خود و خودنمایی اســت. او بی‌محابا ایــران را 
مسبب جنگ می‌داند انگار نه انگار ماه‌هاست که دولت 
ما تلاش در زمینه مذاکره داشته، با احترام درباره ترامپی 
صحبت می‌کند که در جامعه نخبگانی آمریکا یک عوام‌فریب 
که  هیچ‌چیز  گفتن  از  ابایی  نصیری  مــی‌شــود.  محسوب 
قابلیت وایرال شدن داشته باشد، ندارد؛ چون برایش شوآف 
بهترین چیز است، بیشتر از آن‌که دنبال حقیقت باشد تصویر 
آوانگاردی که از خودش ساخته برایش اهمیت دارد حتی اگر 

کودک‎کشی اسرائیل را نادیده بگیرد.     
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